
1384 شهريور اتحاد كار    ۱۳۰ 
 

    صفحه  
 

9

 67و كشتار سال    نژاديدولت احمد
  

 سالگرد كشتار هزاران ني در آستانه هفدهمامسال
 از عوامل يكي در سراسر كشور، ياسي سيزندان
 ري و وزافتي كشتار،  ارتقاء مقام ني اياصل

   .كشور شد
 االله تي ، به فرمان شخص آ67 سال تابستان

 در عرض ياسي ساني هزاران نفر از زندان،ينيخم
 سراسر كشور قتل ي در زندان هايكوتاهمدت 

 ي براي اتهي كميني خميبر اساس فتوا. عام شدند
 يكي شده بود كه لي كشتار تشكني كردن ايعمل

 كشور ري وز،ي پورمحمدي آن، مصطفياز اعضا
 ني وزارت اطلاعات در اندهي و نماديدولت جد

 ،يري نته،ي كمني اگري دياعضا.  مرگ بودتهيكم
   . بودنديسي و رئياشراق
 ني مجاهداتي در زندان ها، به بهانه عملكشتار

 دانيخلق در غرب كشور، تحت عنوان فروغ جاو
 فراتر از اري بستي جنانياما در واقع امر، ا. بود
 اقدام نيهدف ا.  صرف بودي انتقام كشكي

.  بوداني زنداني كردن زندان ها بدون آزاديخال
 در ياسيدر طول هشت سال جنگ، خشونت س

كشتن و كشته .  بوددهي خود رسوججامعه به ا
 ها و ابانيدر خ.  نبوديشدن فقط در جبهه ها جار

 به بعد 60از سال .  بودي جارزيدر زندان ها ن
 صد ها نفره در ي روزانه و ده ها و حتياعدام ها

 بر يجنگ سرپوش.  شده بودي امر عادكيروز 
 هي علاتي همه جناني بر اي همه و پرده ساترنيا

 نياكنون ا.  حكومت بودمخالفانمنتقدان و 
 شد و آن ها ي از سر جامعه برداشته ماهيبختك س

 اعدام ها جان سالم به در برده نيكه از رهگذر ا
 خود در دادگاه تي دروان محكوميبودند و حت

 ي را هم به اتمام رسانده بودند، روي سرپائيها
 كشتار نيآن ها كه ا. دست حكومت مانده بودند

 اني زندادنني اي از فكر آزاددند، سازمان دارا
 شهي جنگ در اندانيوحشت داشتند، همزمان با پا

 ي كار را عملني هم بودند و ااني كار زندانانيپا
  ...كردند

 قطع ملاقات ها در سراسر كشور 67 مرداد ماه از
شروع شد و تا آغاز مجدد ملاقات، هزاران 

 حكومت  تنها به جرم مخالفت باياسي سيزندان
خانواده ها گروه ، گروه .  قتل عام شدند،ياسلام

 وداع ني تن پوش و آخرني آخريبا ساك ها

.  شدندديبه سكوت تهد. فرزندانشان مواجه شدند
! چي هزانشان،ي از جسد و نه محل دفن عزينه نشان
 كشف شدند و خاوران كه ي دسته جمعيگورها

 ي در گودال هايكشتگان با لباس و هم چون تل
  ..آن خاك شده بودند

آنان . ختي آمي جنگ را به تلخاني، پا67 كشتار
جنگ » نعمت«كه بعد از هشت سال استفاده از 

 كرده بودند، زهر شكست شهيخون مردم را در ش
  .ختنديخود در جنگ را هم، در جان مردم ر

 حكومت ي كشتار سال هاني بعد از اي هاسال
  .ترور و وحشت بود

 ي ترور و حشت، مصطفني اي از مهره هايكي
 ي در دولت احمددي كشور جدري وزيپورمحمد
 يكي حكومت ني كه مخالفيدر دوران. نژاد بود

 ي در خارج از كشور ترور ميگريپس از د
 بخش اطلاعات خارج سي رئيشدند، پور محمد

  .. . بودرياز كشور و معاون وز
 در ي راي صندوق هاي مردم به پالي كه سيزمان

 را به 67 اختناق بعد از تابستان يادوم خرداد، فض
 ي دگرگون ساخت، و درادامه تلاش هايكل
 و اني روشنفكران، دانشگاهسندگان،ينو

 كشور،  ي اجتماعي جنبش هاني و فعالانيدانشجو
 قدرت گذاشته ي در مقابل مراكز اصليبزرگ» نه«

 شد،  جادي در جامعه ايديشد و توازن جد
جبور به عقب  ها مي  امثال پور محمدانيحام
 هم به زاغه دفتر ي شدند، پور محمدينينش

 دوباره نام ي ارهي زنجي با قتل هاد،ي خزيرهبر
 بازگشت به يتلاش برا.  مطرح شديپور محمد

 ري، ز67دوران ترور و وحشت بعد از تابستان 
 به نام هم چون ياني و قربانيفشار افكار عموم

 ندهي و پوي فروهر، مختاروشيپروانه و دار
 ي مثله كردن مهره هايمجبور به توقف و حت

 وزارت »يغده سرطان«.  خود شدياجرائ
 شد ي جراحياطلاعات ظاهرا توسط دولت خاتم

  ... مستقر گشتي عملا در دفتر رهبريول
 سال دوران حكومت اصلاح طلبان، در باره هشت
 بحث شد، اما پرداختن به قتل عام در زيهمه چ

 چاكان نهيس. دزندان ها هم چنان تابو مان
 ني شدن به اكي  از نزد»يني ديمردمسالار«

 حكومتگران انيدر م. فاجعه اجتناب ورزيدند

 هم چنان  ي االله منتظرتي آ،ي اسلاميجمهور
 از دست دادن متي به قه ماند كيتنها كس

 ي طاهي سي ممتاز خود، در همان روزهاتيموقع
.  كشتار اعتراض نمود ني بر ايني به خمينامه ا

 با رانده شدن از كاست زي آن را نيهاب
  .حكومتگران پرداخت

 دوران بعد از دوم خرداد، و اني با پااكنون
 معكوس در برخورد به ري نژاد، سيانتخاب احمد

   . شروع شده است67 زيكشتار ن
 ي سال به جلو17 كشتار بعد از ني اني عاملاكنون

 نهي در كابيهمقطاران پورمحمد. صحنه آمده اند
 ي اژه ايآقا.  از او ندارندي دست كم،ديجد

خود .  استي دوانروزي قتل پيمتهم به صدور فتوا
 ي جمهور متهم به شركت در قتل دكتر سامسيرئ

 ارشاد معاون ريوز.  است .. گري ديو ترور ها
 و از هاني مسئول روزنامه كري مديعتمداريرش
 و بازجو و  شكنجه گر معروف ي امامدي  سعاراني

   ... آخرياست و ال
 آشكار به ي ها دهن كجي مقام پوزمحمدارتقاء

 ي به تماميدهن كج.  ماستدهيجامعه زخم د
 ي دوران حكومت اسلامي است كه طيكسان

 و مرگ ي ها بر زندگيامثال پورمحمد
   .فرزندانشان حكم رانده اند

 جامعه كري بر پيني هم چون دمل چرك67 كشتار
 نيبه ابعاد ابدون پرداختن .  كندي مينيما سنگ

فاجعه و اعاده حقوق از دست رفته هزاران انسان 
 سوال و جواب كي كه بر اساس ي گناهيب

 سرنوشتشان رقم خورده است و از حق ،يشيفرما
 ي آزادي تواند حتي محروم شده اند،  نميزندگ

 ياحترام به حقوق فرد.  كامل باشدهمجامعه ما 
 ي م آن ها از آن جا شروعاتيانسان ها و حق ح

 حقوق بدون نيشود كه در عمل موارد نقض ا
 اشكار شود و در معرض قضاوت ي پرده پوشجيه

 كار نه فقط حكومت ني ايبرا. رديهمگان قرار گ
 زي ني بزرگتي جنانيبلكه افراد دست اندركار جن

 اعمال ي قرار گرفته و پاسخگوه مورد مواخذديبا
  .خود باشند

 در ديرت، با بر مسند وزاهي تكي ها به جايمحمد
 قرار ياسي سي متهم به قتل هزاران زندانگاهيجا
  .رنديبگ
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 اعدام شدگان ى خانواده هااطلاعيه
  گلزار خاوران

 ها قصد دارند گلزار خاوران آن
 تبديل ىرا به گورستان عاد
  ...نمايند

  
 سالگرد كشتار در زندان ها، ني آستانه هفدهمدر

 خاوران  تهران، در صددند كه گلزاريعوامل شهردار
 خود ليبه م» ساماندهي و بازسازي« را تحت عنوان 

آن ها در مقابل .  كنندي داده، آن را قطعه بندرييتغ
 با جعل يمقاومت خانواده ها دست به كار شده، حت

 بردن اهداف خود شي پش به نام آن ها در تلاهياعلام
 67 كشتار اني قرباني خانواده هاهي اعلامزيدر ز. هستند

 ي تهران، نقل مي عوامل شهرداري جعلهيلام اعزيو ن
  شود

  
    همراهاندوستان،

 چند هفته پيش افرادي از طرف بهشت زهرا، از
شهرداري و دادستاني به گلزار خاوران مراجعه كرده 
و نظر خانوادههاي اعدام شدگان را در مورد 

    .ساماندهي و بازسازي خاوران جويا مي شدند
بازسازي، قصد آن دارند  به عنوان ساماندهي و آنان

كه گلزار خاوران را از شكل كنوني اش خارج كرده 
در حاليكه . و به يك گورستان عادي تبديل كنند

عزيزان ما پس از اعدام، با لباس هاي تنشان، در 
گودال هايي كه در اين گورستان ايجاد شده بود، به 

   .صورت دسته جمعي دفن شده اند
ان گلزار خاوران اعلام ما خانواده هاي اعدام شدگ 

مي داريم كه عزيزان ما در گورهاي عادي و به روش 
معمول فوت و دفن نشده اند كه بتوان محل دفن آنان 
را به شكل عادي قطعه بندي كرد، بلكه بسياري از اين 
. عزيزان در گورهاي دسته جمعي مدفون شده اند

همچنين اعلام مي داريم، در صورت نياز ساماندهي 
 خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگي گلزار

و زمان اعدام، چگونگي و محل دفن تك تك اين 
عزيزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده هاي 
قربانيان، در مورد بازسازي گورستان اقدام خواهند 

      .كرد
كه به گلزار خاوران مراجعه  )  04/06/1384 ( امروز

ون نام بر روي گورها كرديم، با اعلاميه هايي بد
متن كامل آن در زير خط تايپ شده . مواجه شديم

ما خانواده هاي قربانيان گلزار خاوران قوياً . است
اعلام مي داريم كه اعلاميه زير توسط  خانواده ها 

 خود گوياي اين نوشتارالبته نوع . تهيه نشده است
   .ادعاست

  

                             توجه                                      
 قبرستان خاوران به همه هشدار هاي  خانوادهما
هاي معاند و مخرب قصد  دهيم كه تعدادي آدم مي

دارند جلوي ساماندهي قبرستان را گرفته و نگذارند 
  .شهرداري و بهشت زهرا اقدام نمايد

ايم  موافقت خود را كتباً اعلام نموده همگي قبلاً ما
ه گونه همكاري نماييم تا قبور كه حاضريم هم

عزيزانمان مشخص و در خصوص ساماندهي و 
                         .بازسازي اقدام گردد

                                                             
                                               2/6/1384  

 
 

مرگ دردناك  مادر 
 رضايي

 
 ه معينيخاطر 

 ٢٠٠۵اگوست ٢۵
  

خبر مرگ مادر رضايي، مادري از تبار درد و رنج دل  
 انسان را چنان بدرد مي آورد كه توان گفتن آن نيست

. 
 

مادر رضايي مادري كه بهترين سالهاي عمر خود را 
در پشت در زندانهاي  رژيم گذراند، در اثر سانحه 
وحشتناكي درگذشت و زندگي پر از درد و رنجش 

 .ياني  دردناك يافتپا
شه با پاهاي مادري پير، با موهاي سفيد كه همي

 .هاي خاوران حاضر بود رنجورش در همه مراسم
 
 بود 67خاطراتم را ورق مي زنم ، اوايل مهر ماه سال  

بهمراه يكي از بستگانم همچون هزاران هزار خانواده 
زنداني در پي يافتن خبري از عزيز گمشده خود تمام 

 را مي گشتيم ، زنداني ما در اوين بود ولي ما زندانها
خبري مبني بر اينكه او در زندان گوهر دشت است را 
دريافت كرديم به در زندان گوهردشت رفتيم ، چند 
خانواده ديگر هم همراهمان بودند و همين طور 

زمان او را نمي شناختم ، ما در  مادررضايي كه من آن
شت بوديم ، اتوبوسي عازم كرج و سپس گوهر د

چهره مضطرب و نگرانش توجه ما را بخود جلب كرد 
گفت ، دائم با نگراني بجلو سرك مي كشيد و مي

وقتي از اتوبوس پياده شديم هوا تقريبا .رسيم چرا نمي
سرد بود و مسير در اثر باران شب قبل خيس و گل 
آلود بود مادر رضايي با عجله از اتوبوس پياده شد و 

ا رفت ، مسيرمان يكي شد  كمي كمي جلوتر از م
جلوتر بزمين خورد و وچون همه جا خيس و تقريبا 

لود آپر از چاله آب بود ، تمام لباسش خيس و گل
شد، ما بكمكش رفتيم گفت هيچي نيست بايد زود 

 .بروم وبا سرعت راهش را ادامه داد

به در زندان كه رسيديم طبق معمول با برخوردهاي 
يز مسئولان مواجه شديم از ادبانه و تحقيرآم بي

مان پرسيديم گفتند اينجا نيست، در راه  زنداني
برگشت مادر رضايي ديگر آن شتاب را نداشت انگار 

بعد از آن اورا . كوهي بر دوشش سنگيني مي كرد
  . نديدم

 
ها و پيدا كردن خاوران روزي كه همه  عام بعد از قتل

با )ن ساكهاتقريبا يك هفته بعد از اعلام اسامي و داد(
صحنه وحشتناكي روبرو شديم هنوز باور نداشتيم چه 

چنين راحت   كرديم كه اين اتفاقي افتاده ، باور نمي
وسهل اينهمه سرو جوان به خاك افتاده هيچ كلامي 

اي از  ها نيست ، عده را ياراي بازگويي آن صحنه
مادران با فرياد و زجه  زميني را كه در اثر آب آهك 

ر شده بود را در پي يافتن نشاني از و نمك سخت ت
اي ديگر  زدنند  و عده اشان چنگ مي جگر گوشه

زده بودند ، در آن ميان مادر رضايي را ديدم كه  بهت
گفت اين  عكس جواني در دست داشت وبا زجه مي
شود، شما  چهارمين فرزند من است كه اعدام مي

 هرگز آن صحنه را فراموش نمي كنم.بگوئيد چه كنم 
. 
 

آمد محل دفن يكي از فرزندانش  بعد از آن هميشه مي
 اعدام شده بود مشخص بود آنجا 60كه در سال 

گذاشت و  نشست و عكسهاي بقيه فرزندانش را مي مي
بطري كوچكي آب كه در آن شاخه گلي گذاشته 

هميشه در مراسم ها روسري قرمز بسر داشت و . بود
كرد  دنبال ميفعالانه تمام مسائل مربوط به خاوران را 

هميشه عضو ثابت قدم در خاوران بود ، ساعتها راه .
گفتيم  پيمود و هميشه جزو اولين افراد بود ، مي مي

ايي تازه اينقدر زود  همه راه رو چه جور مي مادر اين
م ملاقات يآ گفت مي رسي ، با لبخندي تلخ مي هم مي

 .بايد زود برسم
 

عضاي با  حضور و تلاش اين مادران و ديگر ا
هاي جانبختگان و با سختي و مشقت فراوان  خانواده

 . خاوران تا به حال حفظ شده است
 

ديروز وقتي مادرم خبر مرگ مادر رضايي را آنهم به 
آن شكل وحشتناك را  به من داد، چهره تكيده اما 
استوارش در خاطرم نقش بست ،سنگيني غم اين ايام 

 زندگي غم با خود گفتم او هم. برايم دو چندان شد
 . انگيزي داشت وهم مرگ دردناكي

دريغا كه هيچ كلامي گويايي رنج و درد چنين 
چنيني مادر  مادران و پدراني نيست ، شايد مرگ اين

رضايي پيامي در خود نهفته دارد و ان اينكه بيشتر 
قدرشان را بدانيم زيرا كه آنان  عزيز خود همراه و 

ن يادگاران را اي. اند ياوران خود را از دست داده
 .يابيم  و به آنان براي حفظ خاوران ياري رسانيم در
 

يادش را گرامي و روحيه قوي و خستگي ناپذيرش را 
 . توشه راهمان مي سازيم
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 همه
 شور بود

 و
 اميد

 
   خاطره معيني

 

 
  

 بود ملاقاتها قطع شده ۶۷مرداد سال 
اخرين نامه هبت  که بيشتر شبيه وصيت .بودند

ما .  مرداد به دست مادرم رسيد١۵نامه بود 
دقيقا نمي دانيم که هبت چيزي مي دانست يانه، 
ولي آنچه مسلم بود با توجه به تجاربش در 
زندان و قطع بدون دليل ملاقاتها و تغيير رويه 
زندانبانان و بازجويان دردرون  زندان قطعا 

تا . براي زندانيان هم نويد خوبي در پي نداشت
ر به درب زندان مي رفتيم اواخر مرداد هر با

ملاقاتها به دليل رفتن نگهبانان به : مي گفتند
و کمبود )عمليات فروغ جاودان(جبهه مرساد

پرسنل قطع است و بعد از اصرار زياد خانواده 
تعداد . ها شروع به فحاشي و توهين مي کردند

پاسدارها کمتر شده بود و افراد هميشگي  
انفجار در اواخر شهريور صداي . نبودند

مهيبي از زندان اوين شنيده شد، تقريبا همه 
خانواده ها سراسيمه به در اوين رفتيم ، گفتند 
اتفاقي نيافتاده ما مشغول حفاري هستيم و اين 

اما همان . صداي انفجار در رابطه با آن است
موقع بود که شنديم که عده اي در قبرستاني 

با وجود . پشت کليساي ارامنه دفن شده اند
نکه از عمق فاجعه اي که رخ داده بود با خبر آ

نبوديم اما شواهد نشان مي داد که قضييه 
  . خيلي جدي تر است

خانواده ها تصميم گرفتند که در جلوي درب 
دادگستري تحصن کنند و تا گرفتن جوابي قانع 

شايد اين بزرگترين تجمع . کننده همانجا بمانند
ال خانواده هاي زنداني در عرض آن چند س

اما عده اي با لباس شخصي به جمع حمله . بود
کردند و به شديدترين شکل ممکن با خشونت 
تجمع را بر هم زدنند، در آن تجمع چندين نفر 
بازداشت شدند، که بعد از گرفتن تعهد آزاد 

در آن ايام منتظري دفتري داشت که به . شدند
بيت منتظري معروف بود و خانواده ها هر از 

اي دادن نامه و يا کسب خبر به چند گاهي بر
تا . آنجا مي رفتند اما آنجا را هم بسته بودند

اواخر مهر ماه خانواده ها به هرکجا که مي 
شد از بچه هاي زنداني خبري يافت سر مي 
زدنند اما بي نتيجه و خسته تر از روزهاي قبل 

در اين مدت تعدادي از خانواده . باز مي گشتند
دند و خبر دادند که ها به خاوران رفته بو

تعدادي کانال کشف شده، همه باز هم به در 
اوين رفتيم اينبار پاسداراني که آنجا بودند 
خيلي آرامتر بودند و گفتند اينها همه شايعه 
است بزودي به شما ملاقات مي دهيم و از ما 
پول ماهيانه زندانيان را گرفتند ورسيدي هم 

 و نگراني آرامش آنها بيشتر بر دلشوره. دادند
ما مي افزود بعدا که به ياد مي آورديم متوجه 
مي شديم  که آنان  همچون عقربهاي بودند که 
نيش خود را خالي کرده وآنزمان ديگر آرام 

 .بودند
روز به روز بر دلهره واضطراب ما افزوده مي 
شد وکم کم خبر اعدامها پخش شد، عده اي به 

ه آنها درب دادستاني مراجعه کردند در آنجا ب
شماره تلفنهاي دادند که از وضعيت 

بعد از تماس چند . زندانيانشان خبر بگيرند
خانواده و گرفتن خبر اعدام و اعلام  تاريخ 
دادن ساکهاي لباس زندانيان ديگر براي همه 
مسلم شد که فاجعه اي شوم رخ داده ولي 

 .ابعاد آنرا کسي نمي دانست
هرم در بين سري اول اسامي نام شوهر خوا 

کسري اکبري کردستاني و تعداد زيادي از هم 
همه  در مراسم هاي اين . بندان هبت بود

هر روز خبر . جانباختگان شرکت مي کردند
اعدامي جديد ، خبر پر پر شدن گلي ديگر 

فقط ساک لباسي . وعزادار شدن خانواده اي 
که عموما هم لباسهاي خود افراد نبود را به 

حلقه ازدواج به نفع دولت خانواده ها ميدادند و 
مصادر مي شد، گاهي خانواده هاي بخصوص 
مادران از بوي تن عزيزان خود تشخيص مي 
دادند که لباس متعلق به همان شخص است يا 

  . نه

هر مراسمي دلهره و نگراني آندسته که هنوز 
خبر نگرفته بودند را بيشتر مي کرد، همه مي 

ند شايد ترسيدند به آن شماره لعنتي زنگ بزن
قابل تصور نيست که آن اضطرابها چه 
فشارسنگيني بر خانواده ها وارد کرده بود 
چنان که گاهي چهره هاي آشنا ، ناآشنا جلوه 

ما هنوز خبري از هبت  نداشتيم هنوز . مي کرد
اميد در دل  داشتيم و يا نمي خواستيم که  
باور کنيم به دادستاني زنگ زديم گفتند نام 

جا نيست، هم خوشحال بوديم هم زندانيتان آن
باور کردني نبود، وقتي کشتاري با اين 
وحشتناکي رخ داده مگر مي شود هبت از آن 

 .جان سالم بدر برده باشد
 

 آذر بهمراه خواهرم به در زندان اوين ١۶روز 
رفتيم ديگر تاب آنهمه دلشوره و نگراني را 

 . نداشتيم
بود و به باجه زندان اوين که پشت لونا پارک  

جايي بود که از انجا ما را به اوين براي 
ملاقات مي بردند رفتيم از پاسداري که آنجا 
بود و چند دفتر بزرگ جلويش پهن کرده بود، 

گفتم بعد از : پرسيدم اومديم ملاقات گفت اسم 
چند لحظه گفت بريد توي اتاقک بغل اونجا 
بهتون ميگن، گفتيم چي ميگن گفت بريد اونجا 

اتاقک مورد نظر فضايي . نمي دونممن هيچي 
شامل يک سالن کوچک و يک اتاقک در انتها و 
بخاري کوچکي در گوشه و چند نيمکت براي 
نشستن ، با اين که هوا آنچنان سرد نبود ولي 

  .تعدادي دور بخاري کز کرده بودند
در تنم لرز عجيبي احساس ميکردم ياد 
روزهاي ملاقات افتادم که با چه شور و 

اني لحظه شماري مي کرديم که بعد از هيج
گذشتن از هفت خان چهره هميشه خندان هبت 

چه لحظه شيريني بود وقتي که با . را ببينيم
لبخند هميشگي اش زودتر از ما پشت شيشه 
ايستاده بود و برايمان دست تکان مي داد که 
ما سريع او را پيدا کنيم، چون هر بار چهره 

 قبل بود، براي اينکه اش تکيده تر و لاغر تر از
ما متوجه نشويم که ديگر قادر به حرکت دست 
ديگرش نيست آن را در جيبش فرو  مي کرد،  
با آرامش و متانت خاصش با تک تک ما حرف 
مي زد به دنبال خبرهاي  جديد بود و هنگامي 
که با  دختر کوچکش حرف مي زد ، چشمانش 

 .پر از شادي بود
د و همه آن رويا جيغ مادري مرا به خود آور

مادر زجه . هاي شيرين بيکباره بکامم زهر شد
مي زد و مي گفت چرا مگه اون چه کرده بود 
که کشتيتش؟همه سعي کردند  که او را آرام 
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کنند، برگه اي  در دست داشت که تاريخ 
تحويل ساک روي آن نوشته شده بود، اما مگر  
کسي مي توانست آتش نشسته بر قلب مادري 

 دست داده را خاموش کند، هيچکس عزيز از
لحظات سخت و . توان حرف زدن نداشت

سنگين مي گذشت آن لحظات اوج دلهره و 
نگراني بود،  قيافه کريه حاج کربلايي که قبلا 
مسئول ملاقاتها بود و همه از او متنفر بودند  
با ان  لبخند کريه اش که هر بار شماره اي 

د که جديد  را صدا مي زد خود عاملي بو
 .خانواده ها جلوي گريه خود را بگيرند

 حاج کربلايي گفت ١٨نوبت ما رسيد شماره 
پدرت بياد گفتيم پدرمان مريضه گفت پس تو 
اشاره کرد به خواهرم، بعد از چند دقيقه که 
طولاني تر از سال بود  صداي جيغ خواهرم را 
شنيدم توان برداشتن حتي يک قدم را نداشتم، 

يب مي زدم که نه جلوي اينها هر چه بر خود نه
نه اما فايده نداشت، همه چيز تمام شده بود، 
آن کابوس وحشتناک پايان يافته بود هبت 

 . نازنيمان را کشته بودند
باور نمي کردم زير بغل خواهرم را گرفتم، او 
هم توان راه رفتن نداشت حاج کربلايي از 
اتاقک بيرون آمد و فرياد زد برو بيرون اينجا 

با تمام نيرو بطرفش رفتم، پدر . وصدا نکنسر
پيري دستم را گرفت و به آرامي گفت برو 
خواهرت رو ببر، اينها کثافت تر از آنند که با 

تمام وجودم پر از نفرت بود . انها روبرو شوي
و از اينهمه درد به خود مي پيچيدم، بدر اوين 
که رسيديم چند نفر از خانواده هاي که آنجا 

مکمان آمدند، يکي از مادرها که بودند به ک
بتازگي خبر اعدام فرزندش را شنيده بود با 
صداي بلند گفت جلوي اين کثافتها گريه نکنيد 

اونها خواري و ذلت ما رو مي خوان، بدانيد که  
بچه هاي ما ايستاده وسربلند پاي چوبه هاي 
دار رفته اند، نبايد اونا رو کوچيک کنيم،  

ن مادر عاشق  تحسين استواري و مقاومت اي
اصلا يادم نمي ياد که کي  و . بر انگيز بود

چطور ما رو به خانه رسوندند، چون ما  علاوه 
بر اينکه زخم کاري بر قلبمان نشسته بود به 
اين فکر مي کرديم که چگونه اين خبر را به 
مادرم، پدرم و همسرش بدهيم، اين نياز به 
ي توان و آمادگي داشت که ما در خود نم

 . ديديم
تمام راه  چهره هبت و لبخند شيرينش جلوي 
چشمم بود به ويژه آن گاه که با دختر 
کوچوليش از پشت شيشه اتاق ملاقات بازي 

 .مي کرد

مادرم با يک نگاه به ما همه چيز را فهميد و  
 ..... بعد

از همه تلخ تر، آنکه تحويل ساکش مصادف 
قط بود با سالگرد ازدواجش، روز سختي بود ف

خواهرم . آرزوي بوئيدن لباسهايش را داشتيم
براي گرفتن ساک رفت و هميشه مي گويد که 
آن لحظات تلخ ترين لحظه عمرم بوده، بعد از 

 .آن روز سخت بيمار شد
همه خانواده هاي که ما به مراسمهايشان رفته 
بوديم به ديدارما  مي امدند آخر ما روزهاي 

 اين بار سختي را با هم گذرنده بوديم اما
آتشي در جانمان شعله ور شده بود که 
خاموش شدني نبود، داغ سنگين از دست دادن 

 .بهترين هايمان،خوب ترين هايمان
همه هنوز اين جنايت کثيف را باور نداشتيم، 
هر خانواده اي عکس و يا عکس هاي جانباخته 
شان را با خود مي آوردند و در کنار هم مي 

اس سفيد پوشيده همه مادران لب. گذاشتند
بودند و گل سرخي بر سينه و بعضي ها هم 
عکس فرزندشان را در قابي کوچک به سينه 
زده بودند، بدستي که از چنين مادراني بايد 

 .چنان شير آهنکوه مرداني پرورش يابد
هبت از رنگ سياه متنفر بود به همين دليل ما 
همه سفيد پوشيده بوديم ، بعد از يک هفته به 

 خاوران رفتيم ، طبق قرار قبلي با گورستان
بقيه خانواده ها با خود گل و عکس هاي بچه 
ها را برده بوديم ، اما همه در شوک بودند ، 
مگر ميشود چنين سهل و آسان اينهمه سرو 
جوان به خاک افتاده و اينچنين در خاک مدفون 
شوند، آخر نه گوري بود و نه نشاني، بياباني 

دوزر بر آن بود، کافي که فقط رد چرخهاي بول
بود کمي خاک را کنار بزني تا بتواني اجساد را 
ببيني ، صحنه وحشتناکي بود عليرغم آنکه 
مقدار زيادي آب آهک و نمک ريخته بودند تا 
شايد هر چه زودتر اجساد از بين بروند، اما 

 .همه در عمقي کم دفن شده بودند
کنترل مادران بسيار سخت بود بعضي زمين 

گ مي زدنند تا شايد عزيز خود را بيابند، را چن
مادرم سعي کرد يک  پارچه کرم رنگ که فکر 
مي کنم تکه اي از شلوار بود را از دل خاک 

مي زد اين شلوار هبت  بيرون بياورد و فرياد
و بعد از آن روز هر وقت به خاوران مي . است

هيچکدام . رود، ساعتها همان جا مي نشيند
 به معناي واقعي هنگامه اي  قابل کنترل نبودند،

بود و هيچ زباني را ياراي بتصوير کشيدن آن 
 .لحظات وحشتناک نيست

هيچ کس گريه نمي کرد، فقط صداي فرياد بود، 
فريادي که در اين مدت در گلويمان خفه شده 

بود فريادي که سينه مادران ، همسران و 
خواهران را سوخته بود، نمي توانستيم قبول 

ه را کشته اند، آخر به چه جرمي؟ کنيم که هم
در کدام دادگاه چنين راي ضد بشري صادر 
شده بود، جواب اينهمه عزيز گمگشته را چه 

 .کسي بايد ميداد
بعد از مدتي که بهر شکل کمي همه بخود 
آمدند، همه تصميم گرفتند که خاک  را 
نشکافند، چون آنقدر در اين چند ماه آب آهک 

ود که اصلا قابل روي اجساد ريخته شده ب
شناسايي نبودند و تازه مگر کسي  توان  آنرا 
داشت در حضور اينهمه آتش بجان چنين 

يکي از مادرها بعد از صحبت با . کاري را بکند
بقيه، با صداي بلند اعلام کرد که چون همه 
اينها باهم در زندان بوده اند و همه به يک 
جوخه براي اعدام سپرده شده اند، اينجا هم 
بايد در کنار هم باشند، ما نبايد آنان را ازهم 

  . خاطره  تلخ آنروز هميشه باماست. جدا کنيم
ازآن روز به بعد  خاوران تبديل به قبله گاه 
مادران، معيادگاه همسران  و محل ديدار 

 .خانواده ها شد
بارها به خانواده ها حمله ميشد و قاب 
ا عکسهاي آنها  شکسته مي شد، مادران  باره

زير مشت و لگد پاسداران خونين ومالين مي 
شدند، پدران تحقير مي شدند و کتک خوردند 
خانواده ها بارها بازداشت شدند ولي باز به 
خاوران رفتند و هر بار قوي تر و راسخ تر از 
قبل، در حملات اولين کاري که مادران و پدران 
مي کردند ، حفاظت از جوانترها  که در آن 

 بعد حفظ قاب عکسهاي محل بودند و
  .عزيزانشان بود

مادرم عکس هبت را تکه شعري روي آن  
  نوشته شده بود با اين مضمون

 
   سوختنيیاي آتش افروخته  

   اندوختنيی گنج هدر رفته اي
   عشق و وفا را ز تو آموخته ايمما
   همه  زندگي و مرگ تو آموختنياي
 
ع  بسيار دوست مي داشت، يک بارکه به جمرا

شديدا حمله کردند،ما که جوانتر بوديم را از 
جمع جدا کردند، مادرم  که  ديگر تاب و تواني 
نداشت و بي حال روي زمين افتاده بود قاب 
عکس هبت را به دست پدرم داد تا از آن 
محافظت کند و پدرم آنرا زير کتش و در 
آغوشش چنان پنهان کرد، انگار خود او را در 

ي کردند نتوانستند آغوش داشت هرچه سع
عکس را از او بگيرند روي زمين افتاده بود 
ولي عکس را محکم در بغل داشت و مي گفت 
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مگر مرا بکشيد که بتوانيد عکس را از من 
بگيريد، بارها بارها  يک چنين صحنه هاي 
تکرار شد و ما هرگز اين صحنه ها رافراموش 

 .کردنخواهيم 
 گاهي درب   بيشتر اوقات  مي آمدند،پاسداران

ورودي خاوران را با زنجير قفل مي کردند اما 
خانواده ها پشت در مي نشستند و 
عکسهايشان را کنار نرده هاي در ورودي مي 
گذاشتند و دسته گلها را با روبانهايشان به در 
مي بستند، اين لحظات  اوج پيوند عاطفه  و 

.  و عزيزانشان بودهعشق ميان اين خانواد
ه آب غير قابل شرب در آنجا آنزمان يک لول

بود، که آن را هم مي بستند و خانواده ها 
مجبور بودند با خود آب بياورند، خاوران هم 
تابش آفتاب تابستانش سختتر از بقيه نقاط 
است وهم سرماي زمستان در آنجا بيشتر 

 .حس ميشود
هيچ چيز و هيچ کس نتوانسته مانع  

 در حضورخانواده ها  شود، در سرما وگرما
هجومهاي وحشيانه، با چنگ و دندان خاوران 

 .را تا بحال حفظ کرده اند
 ساعتها  راه مي پيمودند تا بتوانند خود را همه

به آنجا برسانند هر بار به خاوران مي رفتيم 
زمين در اثر ريختن آب آهک و نمک ،چند 
متربالا آمده بود، و رد چرخهاي بولدوزر 

 سفت و سخت روي آن بود، خاک مانند بتون 
بود، ما ديگر بدنبال شناسايي اجساد نبوديم 

 مي گشتيم تا عاقبت هر آنجاآن قدر سر گم در 
کس گوشه اي مي نشست ، مراسم ها بطور 
منظم و با حضور گسترده خانواده ها برگزار 

 .مي شد
 روزها سخترين روزهاي خاوران بود، آن

بعضي ها گريه مي کردند ، بعضي سرود مي 
 .خواندند

 سال هنوز هم مثل ١۷حالا بعد از گذشت  
هميشه  مادران و همسران همچون روز 

ملاقات بهترين روسريهايشان را برسر ميکنند  
و فرزندانشان که حالا بزرگ شده اند خاوران 
را غرق گل مي کنند، خانواده ها همديگر را به 
گرمي در آغوش مي گيرند و همچون يک 

 همه اينها  د،نخانواده واحد بهم کمک مي کن
لحظا ت شيرين ملاقات را برايمان  تداعي مي 
کند، که چطور بچه ها با اينکه زير فشار و در 
بند بودند اما هميشه لبخند ي شيرين بر لب 

 . داشتند و چشمانشان  پراز شور بود واميد
 
   گرامي و راهشان پر رهرو باديادشان 
 
 

 سالگرد هفدهمينگزارش 
سياسي در  زندانيان كشتار 
  ايران

  

حضور بي سابقه 
مردم  به پاس 

گراميداشت ياد 
نيلوفران خفته در 
  گلزار خاوران

 شهريور تعداد كثيري از مردم با حضور 11روز جمعه 
 جاده يدر ابتدا گسترده و بي نظير در گلزار خاوران

 را گرامي 67 ياد جانباختگان كشتار  ،مشهد –تهران 
  .داشتند

 صبح، دسته دسته مردم از پير و از همان ساعت اوليه
جوان با بغل هاي پر  گل  و بوسه اي بر اين خاك 

تعداد شركت . مقدس وارد خاوران مي شدند
كنندگان در اين مراسم تا سه هزار نفر تخمين زده مي 
. شود، كه اين حضوري چشمگير و بي سابقه است

تمام گلزار خاوران غرق در گل بود و خانواده هاي 
  . كردند گان از همه با شيريني پذيرايي مياختاين جانب

در مركز محوطه گلزار خاوران عكسهاي اين 
جانباختگان قرار گرفت و اطراف آن با گل تزئين 

شدو به رسم هر ساله همه در اين محل گرد هم  
  .آمدند

مراسم با يك دقيقه سكوت به پاس احترام به  
 جانباختگان و يك دقيقه سكوت براي گراميداشت

كه نبودش در )  مادر چهار جانباخته(ياد  مادر رضايي 
اين مراسم كاملا احساس مي شد،آغاز گرديد و 
سپس آقايان رئيس دانا و علي اشرف درويشيان هر 
كدام بطور جداگانه در مورد مسائل جديد در خاوران 
و آنكه چگونه مي توان اين گلزار را حفظ كرد، 

ه نمايندگي از بعد از آن تعدادي ب. صحبت كردند
طرف خانواده ها در مورد عملكرد هاي تا كنون و 
بعد، اين  خانواده ها  در را بطه با طرح جديد 
شهرداري براي ساماندهي صحبت كردند و قرار شد 
بعد از اتمام اين عملكردها  گزارشي كامل به خانواده 

  .ها داده شود
  

:  گفترگفتگو با خبرنگار راديو فردايكي از مادران د
 كه اينقدر خاك و شن ياز ساعت نه تا الان اين زمين

آنقدر گل با .  نداردي خالياست، ديگر اصلا جا
. وانت آوردند ريختند كه ديگر حرف و بحث ندارد

   هم اينجا ها يچند تا از اين اطلاعات. بسيار زيبا است

  
 گيرند و ما يهستند و گوشه كنار ايستادند و عكس م

گفتيم شعار ندهيد، شلوغ و  كرديم و يهم فقط سع
شعر و سرودتان را بخوانيد و برنامه . سر و صدا نشود

  .را تمام كنيم و برويم
يكي ديگر از مادران در پاسخ به اين سوال كه  

» : نگراني ها د رمورد اين محل به كجا رسيده، گفت 
 تشكيل بدهيم و سپس بخواهيم كه يقرار شد كميته ا

 ير اين قسمت باشيم و متولما خودمان اصلا سرايه دا
 كه بايد انجام شود، يخودمان هستيم و اينجا هر تغيير

بعد از مراسم امروز تصميم .  دهيميخودمان انجام م
امضا جمع كنيم . خواهيم گرفت كه چه كار كنيم

 ي و جاهايشهردار شهر، برويم يبرويم شورا
  « . شود و ببينيم جريان چيستي كه مربوط ميديگر

ادي خبرنگار و فيلمبردار از مراسم گزارش تعداد زي
حضور بي سابقه دانشجويان بسيار . تهيه مي كردند
  . محسوس بود

در طي مراسم مادران با خواندن مرثيه هاي محلي و 
جوانترها  با خواندن  سرود و آوازهاي حماسي ، ياد 

 12اين عزيزان را گرامي داشتند ، مراسم تا ساعت 
  . ظهر امروز ادامه داشت

، در شخصيعمدتا به صورت لباس نيروهاي انتظامي 
چند مامور وزارت بين جمعيت حضور داشتند و

 . كردند اطلاعات نيز از مراسم عكس و فيلم تهيه مي
) در تبعيد(بنا به گزارش كانون زندانيان سياسي ايران 

پس از پايان مراسم و بيرون از خاوران ، نيروهاي 
ها كرده و همچنين بنا به  ينانتظامي اقدام به ضبط دورب

اخبار رسيده بيش از پانزده تن از دختران جواني را 
بعد از . كه در مراسم بودند، دستگير كرده اند

 اين دختران جوان، ماموران به فاصله بيست يدستگير
 ريزند يها م  آنيها و چهار ساعت چندين بار به خانه

  وي خانوادگيها  كامپيوتر، فيلميو هارديسكها
 متعلق به يها ها و دست نوشته يادداشت

  . برنديدستگيرشدگان را با خود م
  


